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اکنون در محلى هســـتید کـــه مى توانید با فرصـــت و فراغتى که دارید رضاى حق را به دســـت 
آوریـــد، در حالى کـــه پرونده  ها بـــاز و قلم  ها بـــراى ثبت اعمـــال در جریان و بدن ها ســـالم و 

زبان ها گویاســـت و توبـــه پذیرفته و اعمال قبول مى  شـــود. 
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سخن روز

فضای مجازی

جشنواره برایتون و دلجویی از »اکبر عبدی«
طی روزهای گذشـــته، انتشـــار بخشـــی از صحبت های اخیر اکبر عبدی در شـــبکه های اجتماعی 
با واکنش  بســـیاری از کاربران شـــبکه های اجتماعی روبه رو شـــد؛ در این فیلم که به نظر بخشـــی 
از یـــک گفت و گـــوی مفصل اســـت، این هنرمند نســـبت به حقوق بازنشســـتگی هفـــت میلیون 
تومانـــی اش گلایه کـــرده و گفته بود: »مردن از این بهتر اســـت و آدم بازنشســـته خرجش بیشـــتر 
اســـت.« ســـیدمجید پوراحمدی، مدیرعامل صندوق هنـــر، در واکنش به ایـــن ویدیو گفته: »بعد 
از دیدن این ویدیو با آقای عبدی، برای بررســـی مشـــکلات ایشـــان تماس گرفتم. حرف های آقای 
عبدی در خصوص ۴۵ ســـال فعالیت هنری و بازیگری کاملاً درســـت اســـت. با این همه ســـابقه و 
تلاش، جا دارد حمایت های بیشـــتری شـــامل حال ایشـــان و دیگر هنرمندان صاحب نشان درجه 
یک هنری شـــود. آقـــای عبدی عضو صندوق اعتباری هنر هســـتند و به عنوان فـــردی دارای درجه 
یـــک هنر و پیشکســـوت، شـــامل طرح های حمایتی مـــا می شـــوند. از جمله ایـــن طرح ها، بیمه 
تکمیلی رایگان برای خود ایشـــان و خانواده شـــان اســـت. همچنین افـــراد دارای درجه یک هنر از 

طرح تکریـــم بهره مند می شـــوند که ماهانه مبلغی به حسابشـــان واریز می شـــود.«

جشنواره برایتون و رد همکاری بانک حامی اسرائیل
واکنش هـــا به جنایات رژیم صهیونیســـتی همچنـــان در عرصه های مختلف فرهنـــگ وهنر ادامه 
دارد؛ در تازه ترین نمونه آن جشـــنواره انگلیســـی »برایتون« اســـت  در این دوره زیر بار  اسپانســـری 
بانک مرتبط با اسرائیل نرفته و آن را رد کرده. در همین رابطه وب سایت جشنواره »گرید اسکیپ« 
در برایتون که هرســـاله صدها هنرمند سرشـــناس جهانـــی را در برایتون به صحنـــه می برد، اعلام 
کـــرده کـــه پس از انتقـــاد از روابط بانک »بارکلیِز« با شـــرکت های اســـرائیلی، دیگر ایـــن بانک را به 
عنوان حامی مالی نمی پذیرد. گروه فعال Bands Boycott Barclays در شـــبکه های اجتماعی 
نوشـــت: »تحریم ها اثرگذارند! پس از اینکه امســـال صدها هنرمند و متخصص صنعت موسیقی 
دســـت به اقدام جمعی برای همبســـتگی با فلســـطین زدند، باعث بیرون انداختن اسپانســـری 
بارکلیِز از این جشـــنواره شـــد.« البته واکنش کاربران شـــبکه های اجتماعی بوده که مسئولان این 
جشـــنواره انگلیســـی را وادار به اخذ چنین تصمیمی کرده اســـت. مجریان برگزاری این جشنواره 
کمـــی قبل از ماه مه میـــلادی، با اعتراضاتی مواجه شـــدند که خواهان حذف ایـــن بانک به دلیل 
حمایت از اســـرائیل شـــده بودند. برخی از هنرمندان علاوه بر عدم حضور در جشـــنواره، نامه ای 
سرگشـــاده در مخالفت با حمایت مالی این بانک از صهیونیســـت ها امضـــا کردند. بانک »بارکلی« 
به دلیـــل ارائه خدمـــات مالی به شـــرکت های دفاعی ـ نظامـــی تأمین کننده تجهیـــزات مورد نیاز 

صهیونیســـت ها مورد انتقاد قرار گرفته است.

تست دوپینگ از حسن یزدانی در بیمارستان
تســـت دوپینگ از حسن یزدانی نیز در شـــبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است . »حسن 
یزدانـــی«، دارنده ۱۰ مدال جهان و المپیک، پس از کســـب مدال نقره المپیـــک پاریس برای انجام 
عمل جراحی کتف از ســـوی فدراســـیون کشـــتی عازم کشـــور فرانســـه شـــد تا در بیمارستانی در 
شـــهر »نیس« فرانســـه، تحت عمل جراحی قرار گیرد. زمانی که یزدانی راهی فرانســـه شـــده بود، 
مأمـــوران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ )وادا( به صورت ســـرزده در کمپ تیم های ملی کشـــتی 
حاضر می شـــوند تا از کشـــتی گیران مد نظرشـــان از جمله حسن یزدانی تســـت دوپینگ بگیرند. 
با توجه به غیبت یزدانی در اردوی تیم ملی، مســـئولان فدراســـیون کشـــتی به مأمـــوران وادا اعلام 
می کننـــد یزدانی برای انجام عمل جراحی عازم فرانســـه شـــده اســـت. پس از این اتفـــاق با توجه 
بـــه اهمیت مأموریت، مأموران وادا راهی بیمارســـتان محل درمان یزدانی در فرانســـه می شـــوند و 

در آنجا از او تســـت دوپینگ می گیرند.

 پایان محتوم رژیم صهیونیستی
برخی کاربران شـــبکه های اجتماعی، حملات وحشـــیانه رژیم صهیونیســـتی طی یک ســـال اخیر 
را نشـــانه ای بـــر آن می دانند کـــه پایان این رژیـــم جنایتکار نزدیک اســـت؛ درهمیـــن رابطه یکی از 
کاربران توئیتری با اشـــاره به حمله اخیر اســـرائیل به ســـوریه نوشـــته: »یک هفته شـــده که هر روز 
می گویند ایران را می زنیم! در نهایت هم رفتند یک ســـاختمان را در نزدیکی ســـفارت در دمشـــق 
زدنـــد!« کاربر دیگری این طور گفته که: »این همه دســـت وپا زدن اســـرائیلی ها بـــه این خاطره که 

متوجه شدند پایانشـــان نزدیک است.«

تصمیم بی بازگشت دولت درباره اینترنت
فیلترینـــگ یکـــی از موضوعـــات پرمخاطـــب این روزهـــا در شـــبکه های اجتماعی اســـت، تا 
جایـــی که کاربـــران از وزیـــر ارتباطات خواســـته اند دربـــاره سیاســـتی که قرار اســـت در این 
رابطـــه در پیش بگیرد توضیحاتی ارائه بدهد. ســـتار هاشـــمی، وزیر ارتباطـــات هم در توئیتر 
خـــود از ایـــن نوشـــته که: »تصمیـــم بی بازگشـــت دولـــت چهاردهـــم، رفـــع محدودیت ها و 
ارتقای ســـرعت اینترنت اســـت؛ با اجماع  و توافق ســـازی! مدیریت فضای مجـــازی متفاوت 

از محدودســـازی است.«
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هر وقت دلت خواست عیب کسی رو بگیری یادت 
باشه که تو این دنیا این آدما از اون مزایایی که تو در 

زندگیت داشتی، محروم بودن.

درنگ

نگاهی به جریان تازه ساخت سریال در شبکه نمایش خانگی

اقتباس جنایی- هالیوودی »بازنده«

رواج اقتبـــاس ادبی بـــرای تولید آثار ســـریالی 
در شـــبکه نمایـــش خانگـــی، جریانی اســـت 
کـــه از یکـــی، دو ســـال اخیـــر جان گرفتـــه و با 
اتـــکا به اســـتقبال مخاطبـــان، حـــالا پرقدرت  
پیش می رود. مشـــابه رویکرد فراگیر ســـاخت 
آثـــار کمـــدی که تا بـــه انباشـــت ســـریال های 
بی محتـــوا منتهی نشـــد، پایـــان نیافـــت و به 
تعادل نرســـید یـــا ازدحـــام تولید تاک شـــوها و 
رئالیتی شـــوها )برنامه های نمایشـــی گفت وگو 
محـــور و واقع گـــرا( کـــه آن هم تا بـــه تولیدات 
زیاد بی مخاطب نرســـید، ترمزش کشیده نشـــد. حالا مشابه همان 
فرآیندها، این بـــار با فیلمنامه هایـــی در گونه  های جنایی، پلیســـی 
و معمایی این تولیدات به راه افتاده اســـت و ســـریال هایی ســـاخته 

می شـــوند که به شـــکل معنـــاداری در نوع ژانـــر  اشـــتراک دارند.
غ  نتیجه بخشـــی ســـاخت ســـریال در گونه درام جنایی و پلیسی فار
از اقتباســـی بودن یا نبودن با آثاری مانند فصـــل اول »زخم کاری« به 
کارگردانی محمدحســـین مهدویان یا »پوســـت شـــیر« به کارگردانی 
جمشـــید محمودی تا حدی تضمین شـــده به نظر می رســـید. بعد از 
آن بود که آثار بســـیار دیگـــری در همین فضا کلیـــد خوردند، اگرچه 
ســـریال هایی از انـــواع دیگـــر نیز در همیـــن فاصله زمانی در شـــبکه 
نمایش خانگی تولید شـــدند و موفق هم ظاهر شدند، اما در نهایت 
این گونه جنایی بود که بر دیگر فضاهای نمایشـــی غالب شد. نمونه 
تولیدات تازه در ژانرهای یاد شـــده، علاوه بر سریالی که از آن صحبت 
می شـــود، ســـریال »گردن زنی« بر اســـاس پرونده ای جنایی در دهه 
گذشـــته، »ســـریال داریوش« و »غربت« نیز هســـت که بـــه تازگی از 

توقیف خارج شـــده اند.
آنچـــه تا اینجـــا گفته شـــد، بـــرای یافتـــن دیدگاهی به فضـــای فعلی 
سریال ســـازی در شـــبکه نمایش خانگی بـــود، چرا که آثـــار را به طور 
کلی باید در زمانه و شـــرایط اولیه خودشـــان دید و بررسی کرد. حالا 
به ســـراغ ســـریال »بازنـــده« می رویـــم، این اثر بـــه کارگردانـــی امین 
حســـین پور و براســـاس رمانی به نام »زوج همســـایه« به قلم »شاری 
لاپنا« که پیش از این به فارســـی هم ترجمه شـــده، ســـاخته شـــده 
اســـت. ایرانی نبودن منبـــع ادبی اقتبـــاس، تا حدی بـــر پیروی این 
اثر از جریان اصلی سریال ســـازی فعلی صحه می گذارد. این ســـریال 
به قواعد گونه سینمایی پلیســـی-جنایی کلاسیک مشابه هالیوود تا 
به اینجای کار پایبند مانده اســـت. اما قصه و شـــخصیت ها به وضوح 
تماماً ایرانی نیستند و نحوه شـــخصیت پردازی و قصه گویی، بیش از 
همـــه ما را بـــه یاد آثـــار خارجی می انـــدازد. اگرچه این امـــر به خودی 
خود منفی نیســـت، اما در نهایت می توان بـــه آن برای ناتوانی کلی ما 
در قصه گویی در جغرافیای بومی مان اســـتناد کرد. در واقع موضوع 
این نیســـت که فیلمســـاز می تواند چنان اثری بســـازد یا نمی تواند، 
به هر حال ما بـــا چنین اثری روبه رو هســـتیم و در چهارچوب همان 
اثر صحبت می کنیم. با این حال، لازم اســـت گفته شـــود که پایداری 
تولیـــد در حال و هوای غیر ایرانی، چـــه در قصه و محتوا و چه در ابعاد 
بصـــری و ســـینمایی، بیـــش از همه نشـــان می دهد که نیازســـنجی 
مخاطب، ســـازنده را به این سو کشانده و اوســـت که این نوع از آثار را 
دوســـت می دارد و تولیدکننده را به این  سمت می کشاند، اگرچه این 
را نمی تـــوان دلیل کافی برای ســـاخت اثر عنوان کرد امـــا این قاعده 
فعلی شـــبکه نمایش خانگی است؛ نگاه پوپولیستی و عوام پسندانه 

از ســـوی ســـازند گان و ســـرمایه گذاران برای تولید آثار تازه حاکم .
در ادامه ســـریال، ما بـــا کارآگاهی در تیپ شـــخصیتی کلاســـیک آثار 
ایرانی روبه روییم، یعنی همان نوع از شخصیتی که در »پوست شیر« 
بـــا آن مواجـــه بودیم و اتفاقـــاً به میـــزان قابل توجهی هـــم در میان 
مخاطب به محبوبیت دســـت یافـــت. این نوع از شـــخصیت درگیر 
پرونده ای شکســـت خورده یا داغی بر دل اســـت اما با ایـــن حال وارد 
پرونده جنایی موضوع سریال می شـــود و این طور مخاطب را همراه 
می کند. دیگر شـــخصیت ها امـــا نمونه دقیق اینچنینـــی در آثار اخیر 
نمایشـــی این مدیـــوم ندارند و آنها بیشـــتر تداعی گر فضـــای فیلم  و 
ســـریال های هالیوودی اند. همچنین از شخصیت ها گذشته، بیش 
از همه نـــوع رنگ و نورپردازی  اســـت که این ســـریال را اروپایی کرده 
اســـت. نوع رنگ پـــردازی، تنظیم نور و لوکیشـــنی که تمامـــاً اروپایی 
طراحی شـــده، همـــه و همه اثر را بـــه لحاظ بصری بـــه فضایی پیوند 

می دهد کـــه اگرچه بومی نیســـت اما جذاب و تازه اســـت.

زهرا بذر افکن
منتقد تئاتر، 

تلویزیون و سینما

وقتی به ســـی  و چند ســـال پیش کـــه وارد تئاتر حرفه ای 
شـــدم فکر می کنم، بـــه راحتی می توانم بگویـــم خیلی از 
امتیازاتـــی را که آن زمان توســـط هنرمنـــدان فعال، حتی 
مـــورد انتقاد قـــرار می گرفت از دســـت داده ایـــم و به نظر 
می رســـد که رفع مشکلات فعلی شـــغل ما بدون ارزیابی 
این مســـیر طولانی ممکن نخواهد بود؛ مسیری که همه 
جشـــنواره ها آن را پیمودند  و اجراهـــا، بودجه، امکانات و 
سیاســـت های هنری در این مســـیر طولانی کـــه برای هر 
برنامه ریـــزی بیش از حد زیاد اســـت ، دســـتخوش تغییر 

و پس رفت شـــده است. 
ابتدا بـــه بهانه رها  شـــدن از انحصارات، رانـــت، امکانات 
ناعادلانه، جشـــن هنـــر، کارگاه نمایـــش، اداره برنامه های 
نمایشـــی و غیـــره، محدودیت هایی برای عـــده ای ایجاد 
شـــد تـــا راه را بـــرای علاقه مندانـــی کـــه فکـــر می کردنـــد 
خلاقیتشـــان به دلیـــل نبود امکانـــات برابر نـــاکام مانده 
اســـت، بـــاز شـــود. مدیـــران هـــم همـــراه بودنـــد و هنوز 
رگه هـــای ســـاختار تولیـــد تئاتـــر در بدنه مرکـــز هنرهای 
نمایشـــی به عنوان تنها ارگان حامی تئاتر ها موجود بود. 
کارگاه های دکور و لباس ، آرشـــیوهای لباس و آکسســـوار ، 
پرداخـــت تمامـــی هزینه هـــای نمایش ها با ناظـــر خرید ، 
چاپ پوســـتر و بروشـــور ، تبلیغ و پلاکارد و نوشتن آن ها، 
همـــه جـــزو وظیفه مرکـــز هنرهای نمایشـــی محســـوب 
می شـــد و بعـــد کم کم ســـریال زیـــر با ســـکانس هایی که 

بـــه آنها اشـــاره می کنم، نوشـــته شـــد و به اجـــرا درآمد:
- انجمن نمایش تأسیس شد. 

غ التحصیلان دانشـــگاه ها برای  - کارشناســـان هنری و فار
تدریس و برگزاری کارگاه های آموزشـــی بـــا کمک انجمن 
نمایـــش به شهرســـتان ها رفتند و کم کـــم کارمندان جای 

آنها را گرفتند.
- بودجـــه انجمن نمایش بـــرای تولید افزایـــش یافت ، از 
غ التحصیلان حمایت شد و در قالب دستمزد ماهانه  فار

گزارش کار تعریف شد. 
- زمینـــه اجراهـــای عمومـــی از دل جشـــنواره فجر مطرح 
شـــد  و تنهـــا راه اجراهای عمومی، شـــرکت در جشـــنواره 
بـــود. همچنین مســـابقه دوســـتی بـــا مدیر، کارگـــردان، 
بازیگـــران و اشـــخاصی کـــه می توانســـتند ضامـــن اجـــرا 

باشـــند، شـــروع شد. 
- بودجـــه نمایش هـــا و دســـتمزد هنرمنـــدان بـــا ارزیابی 
مدیران ســـالن های تئاتر شـــهر و مرکز، تعیین و پرداخت 
 شـــد. بنابرایـــن در انتخـــاب عوامـــل گروه هـــای نمایش 
دخالت مدیران باب شـــد  و همه مجبور شـــدند تمکین 

کنند، زیـــرا ضمانت اجرایشـــان در دســـت آنها بود.
- رســـم جدید شـــرکت در جشـــنواره از اجراهای عمومی 
مطرح شد. جشـــنواره پاسخگوی کســـی نبود و تعهدات 
از بیـــن رفـــت . بدین ترتیب مســـابقه اجراهـــای عمومی 
شروع شـــد و شـــاید بســـیار دردناک و بی رحمانه تر، زیرا 
کارگاه های حامـــی تولید تئاتر، آرشـــیوها و امکانات تولید 
از بیـــن رفت و یا تغییـــر کاربری داد و تصمیم گرفته شـــد 
مســـتقیماً بـــه گروه های نمایشـــی پـــول بپردازنـــد و آنها 
خودشـــان بـــه دنبال تهیـــه و تولیـــد اقلام 
تخصصـــی اجراهـــای تئاتر باشـــند که 
در این میان شـــورای ســـاخت این 
رقـــم را تعییـــن می کـــرد و برای 
دســـتمزدها »قـــرارداد تیـــپ« 
مصـــوب خانـــه تئاتـــر مـــورد 

اســـتفاده قرار گرفت. 
- تـــالار وحدت غیر انتفاعی 
شـــد و یک شـــبه تبدیل به 
بخـــش خصوصـــی گردید 
کـــه هـــم بودجه داشـــت 
و هـــم اماکـــن متعلـــق به 
تئاتری هـــا را اجاره می داد ، 
لار  تـــا « پارکینـــگ  حتـــی 

وحدت« هـــم پولی شـــد. 
- کارگردانانـــی که فـــروش بالا 
داشـــتند بـــا همـــکاری مدیران 

وقـــت و بـــا اتـــکا بـــه گیشـــه، ورود تهیه کننده بـــه تئاتر را 
میســـر کرده و کمک هـــای دولتی را رد کردنـــد، تا به جای 
اینکه فروش بالای گیشـــه بـــه صنـــدوق انجمن نمایش 

واریـــز شـــود، متعلق به گـــروه اجرایی باشـــد.
- کم کم شورای ساخت به شـــیوه نامه تبدیل شد . قرارداد 
تیـــپ از بین رفـــت و به اختیار و ســـلیقه مدیـــران وقت، 
بـــه هر نمایش کمـــک هزینه ای بـــه اندازه کســـر ناچیزی 

از هزینه ها داده شـــد.
- شـــیوه نامه از بیـــن رفـــت و گروه هـــا موظـــف شـــدند 
خودشـــان هزینه های تولیـــد و اجراهایشـــان را بپردازند. 
ورود تهیه کننده هـــا بـــرای تأمیـــن هزینه هـــای اولیـــه 
نمایش هـــا مجـــاز گردیـــد و سِـــمت جدیـــدی بـــه نـــام 
تهیه کننـــده و مدیـــر  تولید و مجری طرح، از ســـینما وارد 
تئاتر شـــد بدون اینکه کمپانی یا شـــرکت تئاتـــری در این 

میان وجود داشـــته باشـــد.
- بـــرای اینکه متقاضیـــان روزافـــزون اجراها، ســـرپناهی 
داشته باشـــند و اداره  کل هنرهای نمایشی کمتر مسئول 
و پاســـخگو باشد، ســـالن های خصوصی دایر شد، چرا که 
ســـالن های دولتی در حال پیوســـتن به بازار تجارتی بود.
- بدنه اداری تئاتر، بخصوص شـــورای نظارت و ارزشیابی، 
روز بـــه روز بزرگ تـــر شـــد زیـــرا بـــرای کنتـــرل آمـــار زیاد، 

اجراهای هر شـــب نیـــاز بود.
- دیگـــر هیچ معیار ســـنجش قابل اعتمـــادی برای کمک 

بـــه هزینه هـــای نمایش ها وجود نداشـــت و ندارد. 
تبـــع آن دچـــار  بـــه  نیـــز  نوجـــوان  و  کـــودک  تئاتـــر   -
. شـــد ه گویـــی  کند پرا و  ی  ر ا د ا ی  لعمل ها ا ســـتور د

- وقتـــی مدیـــران جدیـــد دیدنـــد نمی توانند پاســـخگوی 
تقاضاها باشـــند و بهتریـــن کار هرج و مـــرج و بی قاعده 
بودن اســـت، بنابراین مســـئولیت اصلی خود را فراموش 
کردنـــد . این وظیفـــه و مســـئولیت ویژه ارتقـــای بودجه ، 
تقســـیم عادلانـــه امکانـــات دولتی و تشـــکیل ســـاختار و 

ســـازمان قابل اعتماد اســـت. 
مگـــر نه این اســـت کـــه تئاتر مـــا متشـــکل از هنرمندانی 
اعـــم از نوکاران و بـــا تجربه ترها و مدیران هنری ســـالن ها 
و ارگان هـــای حامـــی تئاتـــر اســـت. مـــا از هم دوریـــم و تا 
زمانـــی که به منافـــع مشـــترک نیندیشـــیم در تئاتری که 
همه، خـــود را دوســـت آن می دانیم غرق خواهیم شـــد. 
بایـــد شـــرایطی فراهـــم شـــود کـــه متقاضـــی کار در بازار 
بـــی در و پیکـــر تئاتر امـــروز رها نشـــود ، برای هـــر کس در 
هر موقعیتـــی امکان فراگیر وجود داشـــته باشـــد و به آن 
احترام بگذاریم . سلســـله مراتب کار هنـــری باید مراحل 
اســـتاد و شـــاگردی ســـنتی خود را هم حفظ کند ولی در 
این شـــرایط ممکن نیســـت، زیرا مســـابقه با اوزان نابرابر 
روی رینـــگ جریـــان دارد و در این مســـابقه نابرابرعده ای 

همیشـــه بازنده هستند.
از ایـــن تاریخچـــه ایـــن طـــور برمی آیـــد کـــه در دوره های 
مختلـــف عـــده ای آمدنـــد و گـــروه قبلـــی را از دور خارج 
کردند و دوباره دو،ســـه ســـال بعد افراد جدیـــد، قبلی ها 
را  ســـرکار آوردند و تعـــدادی را حذف کردنـــد و این چرخه 

همچنـــان تکرار می شـــود.
همان طـــور کـــه می دانیـــم نقش مدیریـــت تئاتر بســـیار 
حیاتـــی اســـت، زیـــرا تئاتر مـــا وابســـته بـــه حمایت های 
دولتی اســـت . وظیفه مدیران این نیســـت که مسابقه راه 
بیندازنـــد و طرف برنـــده را بگیرند . مســـابقه ها را تعطیل 
کنیـــد. در غیر این صـــورت هر چقدر تـــلاش کنیم تا تئاتر 
خود کفا شـــود، امکان پذیر نخواهد بـــود، چرا که این یک 
نیاز اجتماعی و هنری اســـت و احتیاج بـــه حمایت دارد.
ورود بازیگـــران چهره، تهیه کننده ها، ســـرمایه های کلان ، 
جشـــنواره ها  و ســـمینارهای مختلـــف عالی اســـت، ولی 
این همه داســـتان نیســـت. قرار گرفتن و جلوه  دادن آن 
به عنـــوان الگوی غالب غلط اســـت . این هـــا که خود کفا 
هســـتند، بیاییـــد فکـــری به حـــال بدنـــه بکنیـــد. این ها 
هیچ کدام داروی درد نیســـت. وظیفـــه مدیرفرهنگی این 
اســـت که در دایره ســـرمایه داران خصوصـــی تئاتر گرفتار 
نشـــود . وظیفه مدیر فرهنگی این اســـت که نگذارد تئاتر 

توپ  بازی ناعادلانه شـــود و تماشـــاگر آن باشد.

یادداشت

مسابقه  ای نابرابر  داخل »رینگ تئاتر«

سلسله مراتب 
کار هنری باید 
مراحل استاد 

و شاگردی 
سنتی خود 

را حفظ کند، 
اگر جز این 

باشد مسابقه 
با اوزان نابرابر 

روی رینگ 
شکل گرفته و 

در این مسابقه 
نابرابر، عده ای 
همیشه بازنده 

خواهند بود

مریم کاظمی
 بازیگر سینما، تئاتر

و تلویزیون

عکس نوشت

معرفی
سنگنگارههای
تیمرهدر
نمایشگاه
سنگمحلات

به گفته رئیس اداره 
میراث  فرهنگی، 
گردشگری و 
صنایع دستی 
شهرستان محلات، 
غرفه صنایع دستی 
و گردشگری در 
شانزدهمین 
نمایشگاه 
بین المللی 
سنگ نیم 
محلات برپاست. 
شانزدهمین 
نمایشگاه 
بین المللی سنگ 
ایران از ۱7 تا 2۰ 
مهرماه جاری در 
محل نمایشگاه 
سنگ نیم ور محلات 
جریان دارد.

عکس : میراث آریا


